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حــذف، دروغ تاریخــى و سرنوشــت فــرد 
در برابر ســاختارهاى مســلط. او جهان هایى 
مى ســازد که در آن ها فــرد همــواره در برابر 
نیرویى بزرگ تــر قــرار دارد؛ نیرویى که اغلب 
نامرئى، اما تعیین کننده اســت. ســینماى او، 
ســینماى قهرمانــان پیــروز نیســت، بلکه 
سینماى انســان هاى معلق و آسیب پذیر است.

بیضایــى از ســینما به عنــوان ابــزارى براى 
ســرگرمى اســتفاده نمى کنــد، بلکــه آن را 
به میدان اندیشــه بدل مى ســازد. همین نگاه 
باعث شــد فیلم هایش در زمان اکران، اغلب با 
ســوءتفاهم یا بى مهرى روبه رو شوند؛ چراکه نه 
با ذائقه عامه سازگار بودند و نه تن به ساده سازى 
مى دادند. با این حال، در گذر زمان، همین آثار 
جایگاه خــود را به عنوان نمونه هایى شــاخص 
از ســینماى اندیشــمند ایرانى تثبیت کردند.

سینماى بیضایى را مى توان سینماى مقاومت 
نامید؛ مقاومتى آرام اما عمیــق، در برابر ابتذال 
روایى، سانسور معنا و فراموشى تاریخى. مقاومتى 
که نه در فریاد، بلکه در ســاختار، میزانســن و 

سکوت هاى معنادار شکل مى گیرد.

زنان در جهان بیضایى؛ صداهاى خاموش تاریخ
یکــى از مهم تریــن و پیشــروترین وجوه 
آثار بهرام بیضایى، تصویر زن اســت؛ تصویرى 
که به طور بنیادین با الگوهاى رایج ســینماى 
ایــران تفــاوت دارد. زن در جهــان بیضایــى 
نه حاشیه نشین اســت و نه صرفاً موضوع نگاه 
مردانه یا عنصــر تزئینى روایــت، بلکه حامل 
آگاهى، حافظه تاریخى و کنش فعال اســت. او 
شخصیتى است که نه تنها واکنش نشان مى دهد، 
بلکه روایت را شــکل مى دهــد و پیش مى برد.
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پیوند میان پژوهــش و خلاقیت، جهان فکرى 
منسجم و منحصربه فردى براى بیضایى ساخته 
است؛ جهانى که در آن زبان نقش محورى دارد 
و ســکوت به اندازه دیالوگ معنا تولید مى کند. 
در آثار او، کلمه تنها ابزار گفت وگو نیست، بلکه 
حامل تاریخ، حافظه و ایدئولوژى است؛ و همین 
حساسیت زبانى، یکى از پایه هاى اصلى سبک 

بیضایى را شکل مى دهد.

سینما؛ تصویر، سکوت و مقاومت
ورود بهــرام بیضایــى به ســینما در دهه 
1350، یکى از نقاط عطف سینماى روشنفکرانه 
ایران به شــمار مى آید؛ حضورى که نه در ادامه 
مســتقیم موج غالب، بلکه در مسیرى مستقل 
و شخصى شــکل گرفت. نخســتین فیلم هاى 
او، از رگبار تا غریبه و مــه، واجد زبانى متفاوت 
بودنــد؛ ســینمایى مبتنى بر میزانســن هاى 
حساب شــده، ترکیب بنــدى دقیــق قاب ها و 
فضاســازى هایى که بیش از آن کــه اطلاعات 
بدهنــد، حال وهــوا و تعلیــق مى آفریننــد.
بیضایى در این آثار، آگاهانه از توضیح مستقیم 
پرهیز مى کنــد و روایــت را بر پایــه حذف و 
ســکوت پیش مى برد. شــخصیت ها اغلب در 
موقعیت هایى قرار مى گیرند که گذشته شــان 
مبهم است و آینده شان نامعلوم؛ همین تعلیق 
روایى، مخاطــب را وادار مى کند تــا فعالانه در 
شــکل گیرى معنا مشــارکت کند. غریبه و مه 
نمونــه بارز ایــن رویکــرد اســت؛ فیلمى که 
روایتش بــر ابهام، تکــرار و بى مکانى اســتوار 
اســت و بیش از داســتان، وضعیت مى سازد.
بیضایى در ســینما نیــز همــان دغدغه هاى 
تئاتــرى اش را دنبال مى کند: مســئله قدرت، 

ریشه ها و شکل گیرى جهان فکرى
بهرام بیضایى متولد 1317 در تهران است؛ 
در خانواده اى اهل فرهنگ و ادب که نســبت با 
زبان و روایت در آن اهمیتى بنیادین داشــت. 
علاقه زودهنگام او به نمایش هاى آیینى، تعزیه، 
اسطوره هاى ایرانى و تاریخ پیش از اسلام، مسیر 
فکرى اش را از همان ابتدا مشــخص کرد و او را 
از بسیارى از هم نســلانش متمایز ساخت. این 
علاقه صرفاً احساسى یا نوستالژیک نبود، بلکه 
به تدریج به پــروژه اى فکرى و پژوهشــى بدل 
شــد که تمام کارنامه اش را تحت تأثیر قرار داد.
بیضایى پیش از آن که وارد عرصه حرفه اى تئاتر 
و سینما شــود، ســال ها به پژوهش پرداخت؛ 
پژوهشى عمیق، نظام مند و برخاسته از دغدغه 
شناخت ریشه هاى نمایش در فرهنگ ایرانى. این 
پیشینه پژوهشى، شالوده نگاه او به هنر را شکل 
داد و باعث شد آثارش نه محصول الهام لحظه اى، 
بلکه نتیجه انباشت اندیشــه و مطالعه باشند.
او از معدود هنرمندانى اســت که نظریه و عمل 
را هم زمان پیش برد. نمایشنامه هاى اولیه اش، 
همچون پهلــوان اکبــر مى میــرد، به خوبى 
نشــان مى دهند که چگونه تاریخ و اســطوره 
در ذهن او به ابزارى براى نقــد زمان حال بدل 
مى شــوند. در این آثار، گذشته هرگز به صورت 
بازسازى شده و بى مســئله بازنمى گردد، بلکه 
همواره در نســبت با اکنون معنا پیدا مى کند.
بیضایى به جاى روایت خطى تاریــخ، آن را به 
پرســش مى کشــد و از دل روایت هاى کهن، 
بحران هاى معاصر را بیرون مى کشد؛ بحرانى که 
اغلب به مسئله قدرت، مشروعیت و حذف گره 
خورده است. همین نگاه پرسش گرانه است که 
آثار او را از دام تاریخ گرایى تزئینى نجات مى دهد.

در میان نام هاى بزرگ فرهنگ و هنر معاصر ایران، بهرام بیضایى جایگاهى یگانه دارد؛ 
نه صرفاً به عنوان یک فیلم ساز یا نمایشنامه نویس، بلکه به مثابه اندیشمندى که هنر را 
ابزار پرسش از تاریخ، قدرت و حافظه جمعى مى داند. بیضایى از همان آغاز، راهى متفاوت 
برگزید؛ راهى که نه به جریان غالب تن داد و نه در پى رضایت مخاطبِ آسان پسند بود. این 
انتخاب آگاهانه، او را به هنرمندى بدل کرد که آثارش همواره در حاشیه امن قرار نگرفتند 

و اغلب با سوء تفاهم، مقاومت یا حذف روبه رو شدند.
آثار بیضایى دشوار، چندلایه و تأمل برانگیزند؛ آثارى که مخاطب را از مصرف منفعلانه 
بازمى دارند و او را به مشارکت فعال در فرآیند معنا دعوت مى کنند. در جهان او، روایت 
هرگز ساده و خطى نیست و حقیقت، همواره در میان روایت هاى متضاد معلق مى ماند. 
همین ویژگى است که آثارش را از زمانه خود فراتر مى برد و آن ها را به متونى زنده و قابل 

بازخوانى بدل مى کند.
بیضایى به تاریخ نه به عنوان گذشــته اى قطعى و تثبیت شده، بلکه به مثابه روایتى 
مشکوك مى نگرد؛ روایتى که همواره توسط صاحبان قدرت نوشته، حذف و بازنویسى 
شده است. این نگاه، هسته مرکزى بسیارى از آثار او را شکل مى دهد؛ از مرگ یزدگرد که 
تاریخ را به دادگاه مى کشد، تا نمایشنامه هایى که در آن ها روایت رسمى دائماً فرو مى ریزد.
در سینما و تئاتر بیضایى، تاریخ، اسطوره، سیاســت و زبان به شکلى درهم تنیده 
حضور دارند. اسطوره در آثار او نه پناهگاهى نوستالژیک، بلکه ابزارى براى فهم اکنون 
است و سیاست نه در شعار، بلکه در ســاختار روایت و حذف ها جارى مى شود. جهان 
بیضایى جهانى است که در آن هیچ حقیقتى مطلق نیست و هر روایت، همواره در معرض 
فروپاشى و بازنگرى قرار دارد؛ جهانى که تردید را به جاى قطعیت مى نشاند و مخاطب را 

به پرسش گرى مداوم فرا مى خواند.

سعیده کریمى


